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  مقدمه
وجيه اصولي  لكن يك ت؛اي كه امارة ظنّيه بر آن قائم نشده است، حجت نيستثقهقبل بيان شد كه خبر غيردر درس 

حجيت خبر بحث از داند كه غالباً اصوليون در ذيل الزامي حجت ميمين غيرثقه را در مضاوجود دارد كه خبر غير
 و در اندناميده» قاعدة تسامح در ادلّة سنن«اين روش اصولي را  .كنند بحث مياز اين روش و توجيه اصولي  ،واحد

در مورد مفاد ) ره( صدراما شهيد. اند  استناد كرده، معروف است»أخبار من بلغ«اثبات اين قاعده به أخباري كه به 
 را مفيد اين اخباردهند و فقط احتمال اول از احتمالات چهارگانه در مورد مفاد  چهار احتمال مي»اخبار من بلغ«

  . دانند اثبات اين قاعده مي
  :دو احتمال وجود داردباشد،  چه مي سنن   مقصود از قاعدة تسامح در ادلةاين مسأله كهدر 
  .مستحبات حجت استخبر غير ثقه در ) الف
  .كندبر آن فعل، نقل مي) ص(ثقه، ثوابي را از نبي حب بودن فعلي كه خبر غير حكم به مست )ب

در  لذا فقط طبق احتمال اول دانند؛اعده را همان معناي اول ميمراد از اين ق) ره( شهيد صدر،كه خواهد آمد چنان
  .باشد نيز قاعده مذكور ثابت مي احتمال دوم لا طبق و ا،دانند  اين قاعده را ثابت مي،مورد اخبار من بلغ

  .پردازيم در اين درس به بيان اين قاعده و چهار احتمال مذكور در مورد مفاد اخبار من بلغ مي
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  متن درس
 :السنن أدلة في التسامح قاعدة

 الدالة الاخبار ذلك من نىيستث قد لكن و بحجة، ليس فهو صدقه، على أمارات هناك تكن لم إذا الثقة غير خبر ان ذكرنا
 ما الكراهة أو الاستحباب إثبات في حجة بأنها فيقال، الإلزامية، غير النواهي و الأوامر مطلق على أو المستحبات، على
 ثواب النبي عن بلغه من ان على دلت غيرها، و الصحيحة فيها روايات إلى ذلك في يستند و. مفادها ببطلان يعلم لم

 البلوغ لمطلق الحجية تجعل الروايات هذه ان بدعوى يقله، لم النبي كان ان و الثواب، ذلك مثل له كان فعمله عمل على
 عدة بدوا فيها الروايات هذه ان التحقيق و. السنن أدلة في بالتسامح ذلك عن يعبر هذا أجل من و المستحبات، موارد في

 :احتمالات

 .البلوغ لمطلق الحجية جعل مقام في تكون ان: الأول

 له ثانويا عنوانا الفعل استحباب بلوغ فيكون البلوغ، طبق على نفسي واقعي استحباب إنشاء مقام في تكون ان: الثاني
 .العنوان بهذا واقعي استحباب ثبوت يستدعي

 .للثواب المحتاط استحقاق و الاحتياط بحسن العقل حكم إلى إرشادا تكون ان: الثالث

 حسنه باعتبار الاحتياط في الترغيب هي المصلحة هذه كانت لو و الوعد، نفس في صلحةلم مولويا وعدا تكون ان: الرابع
 .عقلا



١٠٢١٤٢٣ 

٢٣  
٣ ))آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز  ((

  قاعدة تسامح در ادلّة سنن
   بحث ن موضوعيبيت

است، ) وجوب و حرمت( وثاقت راوي در حجيت خبر واحدي كه مضمون آن در مورد احكام الزامي ،بدون شك
اي  قرينهاند، اگر چه  ثقه شده  برخي از اصوليون قائل به حجيت خبر غير اما در مضامين غير الزامي،،باشد شرط مي

ثقه روايتي را نقل كند كه دلالت بر استحباب دعا در غيرفردي  مثال اگر براي.  بر صدق آن وجود نداشته باشدهم
 به ،ثقه غيرِرِتوان طبق اين خب ، مي1اي نيز بر صدق راوي وجود نداشته باشد هنگام رؤيت هلال نمايد و اماره

 از عدم حجيت خبر ،و اين بدين معنا است كه مثل اين اخبار. نمودحكم  ،استحباب دعا در هنگام رؤيت هلال
  . معروف است»تسامح در ادلّة سنن« شده است كه به قاعدة غيرثقه استثنا

  :ريه وجود دارد شده است، دو نظ از عدم حجيت خبر غيرثقه استثنادر مورد رواياتي كه طبق اين قاعده
  .اند  شدهاز عدم حجيت خبر غير ثقه استثنا ،فقط رواياتي كه دلالت بر استحباب دارند) الف
 خواه اين حكم ،اند  شدهاز عدم حجيت خبر غير ثقه استثنا ،مطلق رواياتي كه دلالت بر حكم غير الزامي دارند) ب
  .الزامي، استحباب باشد يا كراهتغير

   ادلّة سننشرط قاعدة تسامح در
 شخصي كه :است اين آن شرطاند كه   شرطي قرار داده،مل به اين قاعدهعة سنن براي قائلين به قاعدة تسامح در ادلّ

 زيرا خبر از باب حكم ظاهري و در ؛خبر به او رسيده است، علم به باطل بودن خبر و كذب راوي نداشته باشد
زماني  لذا خبر ؛شود  به حكم واقعي حجت قرار داده ميع براي رسيدنظرف شك در حكم واقعي، از جانب شار

  .تواند از جانب شارع حجت قرار داده شود كه علم به كذب آن نداشته باشيم مي
  رك قاعدة تسامح در ادلّة سنن مد

ات  اين رواي مضمون؛باشد مشهور مي» من بلَغ« به روايات اند كه قائلين به اين قاعده به رواياتي استناد نموده
 او و به كسي برسد ،عمل درباره يك )ع( يا يكي از معصومين )ص( ثوابي از پيامبر اكرم اگر«: عبارتست از اين كه

 هرچند كه در واقع، پيامبر اكرم ،ن ثوابي كه ذكر شده است، خواهد بودا براي او مثل هم،ن عمل را انجام دهدآ
نقل شده ) ع(روايت صحيحي از هشام بن سالم از امام صادق  مثلاً در ؛» آن را نفرموده باشند)ع (و معصومين) ص(

 يعني »من سمع شيئاً من الثواب علي شيءٍ فصنعَه، كان له اجره و ان لم يكن علي ما بلغه«: است كه ايشان فرموده
 كه پس آن عمل را انجام دهد، براي او اجري) يا يكي از معصومين) ص(از پيامبر (هركس ثوابي را بر عملي بشنود 

  .ن ثوابي نداشته باشدچنادروغ بوده و واقع در اين خبر  ، اگرچهبر آن عمل ذكر شده است، خواهد بود
 اكثر اين زيرا ؛كند  قرآن را بيان ميهاي ت سورهئرواياتي است كه فضيلت قرا» من بلَغ«بارزترين مصداق روايات 

  .هستندضعيف  ،سنداز جهت روايات 

                                                 
اي بر صدق خبر  در صورت وجود اماره ،بيان شد كه اگر أخذ وثاقت را در موضوع حجيت خبر واحد طريقي محض بدانيمدر درس قبل  .1

 . باشد ثقه حجت ميغير خبر ،ثقهغير
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  »تسامح در ادلّة سنن« بر قاعدة »لغمن ب« اخباركيفيت دلالت 
 در مورد عملي به او رسيد و او آن عمل را انجام داد، )ع(كس ثوابي از يكي از معصومين  هر:گويند اين روايات مي

 اين روايات در مورد كيفيت وصول روايتي كه ثوابي را بر عملي ذكر بيان .ثواب آن عمل براي او خواهد بود
الزامي را  كه احكام غيراي از علما در سند رواياتي  لذا عده؛شود ضعيف را نيز شامل مير  مطلق است و خب،كند مي

 تساهل و تسامح در سند ، پس مراد از اين قاعده.اند  دادهها فتوا اهل نموده و طبق آنكنند، تسامح و تس بيان مي
 احتمال خلاف را در اين روايات  بدين معنا كه شارعزامي صادر شده است؛لاكه در باب احكام غيراست روايتي 

  . ها را حجت قرار داده است ملغي نموده و آن
   تطبيق
  1 :السنن أدلة في التسامح قاعدة

  )الزامييعني احكام غير(ها   در ادله سنتقاعده تسامع
   .بحجة ليس فهو صدقه، على أمارات 2هناك تكن لم إذا الثقة غير خبر ان ذكرنا

حجت نخواهد  موجود نباشد،  بر صدق آن ) يعنى قراين ظنى عقلايى(  ورتى كه اماراتىگفتيم كه خبر غيرثقه در ص
  .بود
 فيقال، غيرالإلزامية، النواهي و الأوامر مطلق على أو المستحبات، على الدالة 4الاخبار 3ذلك من يستثنى قد لكن و

  .مفادها ببطلان يعلم لم ما الكراهة أو الاستحباب إثبات في حجة 5بأنها
كه شامل مستحبات و (  يا بر مطلق اوامر و نواهى غيرالزامى  ند بر مستحباتنك لى گاه اخبارى كه دلالت مىو

يا كراهت   شود كه اين اخبار در اثبات استحباب رو گفته مى اين از ؛دنشو استثنا مى حكم،  از اين ) مكروهات است
  .اشيمهستند تا زمانى كه علم به بطلان مفاد آنها نداشته ب حجت

   .7غيرها و الصحيحة فيها روايات إلى 6ذلك في يستند و
به  )استثنا كرد اخبار دال بر مستحبات و مكروهات را بايد كه از قاعده عدم حجيت خبر غيرثقه،(  در اين سخن

   .شود كه در ميان آنها صحيحه و غيرصحيحه وجود دارد رواياتى استناد مى
   .يقله لم النبي كان ان و الثواب، ذلك مثل له كان فعمله عمل على بثوا النبي عن بلغه من ان على 8دلت

                                                 
 كند، مى   سنن به معناى آن است كه در سند رواياتى كه سنن را اثباتتسامح در ادله.است » عمل مستحب« جمع سنت به معناى ،سنن .١

 .شود گيرى نمى تسخ
 .»تكن« خبر .خبر غير الثقه: مشار اليه .2
 .خبر غير الثقهعدم حجيت : مشار اليه .٣
 .»يستثني«نائب فاعلِ  .4
 .الإلزامية غير النواهي و الأوامر مطلق على أو المستحبات، على الدالة الاخبار: مرجع ضمير .٥
 .خبر غير الثقهت از عدم حجيت استثناي اخبار دال بر استحباب و كراه: مشار اليه .٦
 .الصحيحة: مرجع ضمير .٧
 . روايات:مرجع ضمير .٨
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 به كسى رسيد و   خبر وجود ثوابى براى انجام كارى)ص(كه اگر از جانب پيامبر د نبر اين دلالت دار و اين روايات
اب به ميان نياورده آن ثو ذكرى از) ص(پيامبر   گرچه است،) محفوظ(  براى او مثل آن ثواب او آن كار را انجام داد،

  ).يعنى خبر كاذب باشد( باشد؛
   المستحبات، موارد 2في البلوغ لمطلق الحجية تجعل الروايات هذه ان 1بدعوى

 به ادعاى آن است كه اين روايات )الزامي از عدم حجيت خبر ثقه به وسيله اين اخبار استثناي اخبار غيراين استناد(
چه از طريق معتبر  يعنى مطلق رسيدن خبر به انسان، (بلوغ  حجيت را براى مطلق ) كه اخبار من بلغ نام گرفته است( 

  .دهد در موارد مستحبات قرار مى ) چه مطابق واقع باشد يا نه به توسط خبر غيرثقه، برسد يا از طريق غيرمعتبر و
  . السنن أدلة في 5بالتسامح 4ذلك عن يعبر 3هذا أجل من و
 به تسامح در ادله ،از اين امر ،)كند طور مطلق توسط اخبار من بلغ حجيت پيدا مى  بهكه اخبار سنن ( بدين خاطر و

  .شود سنن تعبير مى
56 :07 Sco1:  

  »من بلَغ«بررسي دلالت أخبار 
 قاعده تسامح در ادله سنن را ثابت ،»من بلغ«با تمسك به اخبار اند برخي خواستهگفته شد كه ،  قبليدر بخش

در مقام بررسي اين ادعا برآمده و شهيد صدر . ثقه را تخصيص زنند، عدم حجيت خبر غيرننمايند و به سبب آ
چهار احتمال وجود دارد كه فقط طبق يك احتمال قاعدة تسامح در » من بلَغ«در مدلول و مراد أخبار : فرمايند مي

  .شود ادلّة سنن ثابت مي
  » من بلَغ«احتمالات چهارگانه در مورد مدلول أخبار 

  جعل حجيت : احتمال اول
و اهل بيت ) ص(كه از رسول اكرم باشد  جعل حجيت براي مطلق خبري ،احتمال دارد كه مدلول أخبار من بلغ

 از آن جا كه جعل ؛ سند آن ضعيف باشداگر چهبر مستحبات و مكروهات رسيده است، ) ع(عصمت و طهارت 
، لازم است كه علم به كذب خبر وجود نداشته دمي شوحجيت، يك حكم ظاهري است كه در ظرف شك جعل 

  .باشد
  بيان حكم واقعي ثانوي: احتمال دوم

 يعني اخبار كه ثواب بر آن رسيده است؛باشد   استحباب واقعي فعليگربيان» من بلغ«اخبار احتمال دارد كه مدلول 
و اهل بيت عصمت ) ص(از رسول اكرم ثوابي ها بر عمل به آنكه سازد مي يك عنوان ثانوي براي افعالي »من بلغ«

                                                 
 .يستند :متعلق .١

 . بلوغ:متعلق ٢.

 . توسط اخبار من بلغ،مطلق اخبار سننحجيت پيدا كردن : مشار اليه 3.

 .مطلق اخبار سننحجيت پيدا كردن : مشار اليه ٤.

 .شود سختگيرى نمى كند، مى  در سند رواياتى كه سنن را اثبات سنن به معناى آن است كه تسامح در ادله 5.
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الفعل الذي « : اين عنوان ثانوي عبارتست از فعل مستحب خواهد بود و، و طبق اين عنوان ثانوي.رسيده باشد) ع(
در مورد وجود ثوابي بر خوردن انار در صبح ) ص( مثلاً اگر روايت ضعيفي از نبي اكرم .»ثوابعليه بلغ عن النبي 

كه از  به عنوان فعلي بلكه خوردن انار ، در روز جمعه مستحب نيستبه خودي خودن انار جمعه دلالت كند، خورد
  .مستحب خواهد بودثوابي براي آن رسيده،  )ص(پيامبر 

  توضيح حكم ثانوي در ضمن مثال
 مثلاً قرآن خواندن .گرددحكم ثانوي حكمي است كه با توجه به عارض شدن عنواني خاص براي فعلي، ثابت مي

 يعني چون ؛واجب نيست؛ اما اگر متعلق نذر واقع شود، بما هو منذور واجب خواهد بودنفسه   و فيخودي خودبه 
 اما اگر عنوان ،باشدحرام مينفسه  في چنين گوشت مردار  هم.باشدعنوان نذر بر آن انطباق يافته است، واجب مي
بر ي قرآن خواندن به خاطر انطباق عنوان نذر  اين حكم وجوب برا؛اضطرار بر آن عارض شود، حلال خواهد بود

 ناميده »حكم واقعي ثانوي« با توجه به عارض شدن عنوان اضطرار بر آن، آن و حكم حليت براي گوشت مردار
چون نذر و اضطرار، ثابت   بلكه به عنوان ثانوي هم،ها ثابت نيست چون اين احكام به عنوان اولي براي آن؛شودمي
  .گردندمي
   يقتطب
  :احتمالات 1عدة بدوا فيها الروايات هذه ان التحقيق و
  : وجود دارد  در نظر اول چند احتمال )  من بلغيعنى اخبار (تحقيق آن است كه در اين روايات 

  .البلوغ 3لمطلق الحجية جعل مقام في 2تكون ان: الأول

  . 4كه اين روايات در مقام جعل حجيت براى مطلق بلوغ باشد اول آن
 له ثانويا 6عنوانا الفعل استحباب بلوغ فيكون البلوغ، طبق على نفسي واقعي استحباب إنشاء مقام في 5تكون ان: ثانيال

  .العنوان بهذا واقعي استحباب ثبوت 7يستدعي

طبق  اين روايات در مقام انشاى استحباب واقعى نفسى براين است كه ) در مورد مفاد اخبار من بلغ(دوم احتمال 
راهى  بدين معنا كه اين استحباب ظاهرى نيست تا نه در مقام انشاى استحباب ظاهرى طريقى،(  باشدبلوغ عنوان 

بلكه استحباب واقعى جديدى  - كه خبر ضعيف دلالت بر آن دارد - باشد براى تنجيز همان استحباب واقعى محتمل

                                                 
 . مبتداي مؤخر براي فيها 1.

 .روايات من بلغ: مرجع ضمير ٢.
 .جعل: متعلق .3
 .حجت است نواهى غيرالزامى از هر طريقى به انسان برسد،  اوامر و:يعنى .٤
 .روايات من بلغ: مرجع ضمير .٥
 .»يكون«خبر .6
 .استحباب وغبل: مرجع ضمير .٧
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كند  اقتضا مى  نوان ثانوى براى فعل است كهع بنابراين بلوغ استحباب فعل، 1 ؛)است كه بستگى به عنوان بلوغ دارد
  2.استحبابى واقعى به اين عنوان ثابت گردد

Sco2:  17 :  42   

  »من بلغ«دو احتمال ديگر در مورد مفاد اخبارِ 
  و دو احتمال آن گذشت، بيان شد كه در مورد مدلول اخبار من بلغ چهار احتمال وجود دارد،در بخش قبلي درس
  :پردازيمتمال ديگر مياكنون به بيان دو اح

  ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط: احتمال سوم
 وجود دارد اين است كه اين اخبار در مقام ارشاد به »من بلغ«سومين احتمالي كه در مورد مفاد و مدلول اخبار 

داند ن ميحس  رسيده است،) ص( احتياط را در مواردي كه خبر ضعيفي از رسول اكرم   زيرا عقل،؛حكم عقل باشند
 در مواردي كه حكم بنابراين،. داندمستحق ثواب مي  و مكلفي را كه به قصد احتياط به خبر ضعيف عمل كند،

 يعني شارع با اين حكم ؛باشد ارشاد به همان حكم عقل مي،حكمي بيان نمايدشارع مستقل عقل وجود دارد اگر 
 سنن دلالتي بر   تسامح در ادلة ن احتمال نيز قاعدةطبق اي. خواهد مؤمنين را متوجه حكم عقل نمايد مي،خود

گر حكم عقل به حسن ، بلكه فقط بيانحجيت مطلق خبر ضعيف در باب مستحبات و مكروهات نخواهد داشت
 ، نه به خاطر نفس عمل بلكه به خاطر حسن احتياط،كندباشد و مكلفي كه به خبر ضعيف عمل مياحتياط مي

  .باشدمستحق ثواب مي
  بيان حكم مولوي شارع بر جعل ثواب براي عمل به خبر ضعيف: ل چهارماحتما
خواهند مؤمنين را به عمل باين اخبار احتمال دارد  اين است كه مورد مفاد اخبار من بلغ وجود در احتمال نچهارمي

دي محتاط خواهد بندگان خود را افرا به عبارت ديگر شارع مقدس مي؛به حكم عقل به حسن احتياط تشويق نمايند
 نه به عنوان اين كه خبر ،دهد ثوابي را براي عمل به خبر ضعيف قرار مي، لذا براي تشويق به احتياط؛پرورش دهد

                                                 
  بين اين دو قول ثمرة) ره( كه هيچ فرق عملي بين احتمال اول و دوم وجود ندارد؛ اما به نظر شهيد صدر:اند فرموده) ره(مرحوم سيد خويي. ١

  .نماييم  ما فقط يك فرق عملي را بيان ميفرمايند كه  اين دو نظريه اشاره ميعملي وجود دارد و به سه فرق عملي بين
جعل (احتمال اول در مفاد اخبار من بلغ ظهور  ستحباب آن فعل باشد، بنابر نمايد و خبري ديگر نافي ادلالت بر استحباب يك شئ معيناگر خبري 

باشد، اين دو خبر ) جعل حكم واقعي ثانوي( احتمال دوم ، اما اگر مفاد اخبار من بلغ.شوند  اين دو خبر تعارض نموده و هر دو ساقط مي ،)حجيت
نفسه داراي  كه اين فعل فيگويد  كند و به عنوان اولي مي  با هم نخواهند داشت؛ زيرا خبر نافي استحباب آن فعل را بما هو هو نفي ميتعارضي

) ص( بلغ عن النبي«كند؛ يعني بما هو   استحباب را براي اين فعل به عنوان ثانوي اثبات مي  نيز و خبر مثبت استحباب.مصحلت و استحبابي نيست
  .شود كند؛ لذا تعارضي بين اين دو خبر نخواهد بود و استحباب اين فعل ثابت مي استحباب را ثابت مي» ه ثواب علي

 في ثالثةالحلقة الايرواني، : رجوع شود بهبراي اطلاع بيشتر به كه اند   عملي ديگر نيز براي اين دو احتمال بيان كرده  دو فرق و ثمرة )ره(شهيد صدر 
  .136ص ، 2 ج،اسلوبها الثاني

 از جانب وعده ثواب واقعاً  چه اين ثواب انجام يك حج به انسان برسد و روزه بگيرد،وعده  ،گرفتن در روز نيمه رجب   اگر براى روزهمثلاً .٢
قرار   وابى را مستحب و داراى چنان ث)روزه نيمه رجب(خداوند اين عمل  رسيده است،  در هر صورت چون خبرش به انسان معصوم باشد يا نه،

باشد و ممكن است   ممكن است مستحب و داراى چنان ثوابى  يعنى به ملاحظه ذات عمل،،به عنوان اولى  توضيح آنكه روزه نيمه رجب. دهد مى
 . شود  مىو داراى چنان ثوابىبوده مستحب  انجام آن به ما رسيده است،   يعنى به ملاحظه آنكه خبرى دالّ بر ثواب،ولى به عنوان ثانوى نباشد،
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 ،موجب مصلحت يافتن آن شود) ص(ضعيف داراي مصلحتي باشد يا بلوغ و وصول آن از رسول گرامي اسلام 
كه عقل  -  كه شارع براي رسيدن به اين مصلحت بلكه به خاطر اين است كه در نفس احتياط مصلحتي وجود دارد

 حكم مولوي ،بر اين احتمال  بنا، به عبارت ديگر.دهدثوابي را براي عمل به خبر ضعيف قرار مي - فهمدنيز مي
چنان كه احتمال اول (ر ضعيف  از جعل حجيت براي خبنه حكم مولوي ظاهري كه عبارت است ؛شودجعل نمي

ست از وجود ثواب به خاطر عنوان بلوغ و وصول عن  انه حكم مولوي ثانوي كه عبارتو ) گر اين معنا بودبيان
از جانب خواهد فقط ثوابي را  بلكه مي؛)گر اين معنا استكه احتمال دوم بيان چنان(وي است كه يك عنوان ثان ،النبي

  .سن احتياط گرددقرار دهد كه موجب تشويق مؤمنين به عمل به حكم عقل به حمولا بر عمل به خبر ضعيف 
  وجه تمايز احتمالات چهارگانه
اين است كه در احتمال اول   اي كه در مورد مفاد اخبار من بلغ بيان گرديد،وجه تمايز بين احتمالات چهارگانه

تشويق بندگان به (احتمال چهارم نيز در  و  )جعل حكم ثانوي( احتمال دومدر  و  )جعل حجيت براي خبر ضعيف(
ارشاد به حكم عقل به ( به خلاف احتمال سوم ، يك نوع مولويت وجود دارد )ط كه حكم عقل استعمل به احتيا
  .  در آن وجود ندارديكه هيچ نوع مولويت  )حسن احتياط

 جعل حكمي وجود ندارد و ، در اين است كه در احتمال چهارم،اما وجه تمايز احتمال چهارم از احتمال اول و دوم
  . خلاف احتمال اول و دوم به،شودحكمي جعل نمي

ست از  اكه عبارتگردد   جعل مي ، حكم ظاهرياما فرق بين احتمال اول و دوم در اين است كه در احتمال اول
؛ يعني شود حكم واقعي ثانوي براي خبر ضعيف جعل مي،اما بنابر احتمال دومجعل حجيت براي خبر ضعيف، 

 بر آن »عليهثواب ) ص( خبر بلغ عن النبي«يده است و عنوان رس) ص( كه از رسول گراميآن  جهت خبر ضعيف به
  .باشد مستحب مي  كند، صدق مي

FG  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يعني اگر ما مراد از  باشد؛ تسامح در ادلة سنن مفيد مي از احتمالات فوق فقط احتمال اول براي اثبات قاعدة :نكته
   از تحت قاعدة بدانيم و بدين سبب خبر ضعيف را سنن را جعل حجيت براي خبر ضعيف  تسامح در ادلة قاعدة

د كه احتمال نمايت اباثتواند اين قاعده را  فقط در صورتي اخبار من بلغ مي ثقه خارج نماييم،عدم حجيت خبر غير
  .نماييماستظهار اول را در مورد مفاد اين اخبار 

احتمالات چهارگانه در 
 »من بلغ«مورد مفاد اخبار 

  .جعل حجيت براي خبر ضعيف. 1
بلغ عن « يعني چون بر خبر ضعيف، عنوان  عي ثانوي براي خبر ضعيف؛جعل حكم واق. 2

  .باشد مستحب مي كند،   صدق مي»ثواب عليه النبي
  .داند چون عقل مستقلاً احتياط را حسن مي ارشاد به حكم عقل؛ . 3
 براي اين كه مؤمنين به عمل به  جعل ثواب و پاداش مولوي براي عمل به خبر ضعيف؛. 4

  . تشويق شوند ه حكم عقل حسن است،احتياط كه ب
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  تطبيق
  .للثواب المحتاط استحقاق 3و الاحتياط بحسن العقل حكم إلى إرشادا 2تكون ان: 1الثالث
حسن  ارشاد به حكم عقل به ، اين روايات است كه  آنين احتمالي كه در مورد مفاد اخبار من بلغ وجود داردسوم

    . باشدمحتاط  احتياط و استحقاق ثواب براى
 6باعتبار حتياطالا في 5الترغيب 4هي المصلحة هذه كانت لو و الوعد، نفس في لمصلحة مولويا وعدا تكون ان: الرابع
  .عقلا حسنه

گر وعده مولوي ثواب، براي عمل به خبر ضعيف اين است كه بيان) د اخبار من بلغدر مورد مفا(احتمال چهارم 
 او رسيده است،  كه عامل همان ثوابى را كه به معنا يندب كند بر ثواب احتياط براى عامل يعنى دلالت مى ؛دباش مي
به اعتبار  مصلحت همان تشويق به احتياط باشد،  گرچه اين  خود وعده دادن است،به جهت مصلحتى كه در ؛برد مى
   . خوب استكه احتياط عقلاً آن

Sco3:  29 :12  

   

                                                 
 . در مورد مفاد اخبار من بلغسوماحتمال : يعني 1.

 .روايات من بلغ: مرجع ضمير ٢.

 .الاحتياط حسن: معطوف عليه 3.

 .ضمير فصل 4.

 .خبرِ كانت 5.

 .كانت: متعلق 6.
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  چكيده
بر ترتب ثوابي بر عملي به انسان ) ص( روايات متعددي وجود دارد كه دلالت دارند كه اگر خبري از پيامبر. 1

 در واقع رسول اگر چه خواهد داد انسان به ،رادر آن خبر ند ثواب مذكور  خداو،برسد و به اين خبر عمل نمايد
معروف » اخبار من بلغ « اين اخبار به؛ باشدهچنين نفرموده باشد و اين عمل چنين ثوابي نداشت) ص( گرامي اسلام

  .هستند
 ، وارد شده استبر حجيت خبر ضعيفي كه در مورد مستحبات و مكروهات» اخبار من بلغ«ادعا شده است كه . 2

  . اند ناميده» تسامح در ادلة سنن«دلالت دارد و آن را قاعده 
  :در مفاد اخبار من بلغ چهار احتمال وجود دارد. 3

  . جعل حجيت براي خبر ضعيفي كه در مورد مستحبات و مكروهات وارد شده است: احتمال اول
 البته به خاطر اين كه ؛ مستحب است،ر ضعيف بدين معنا كه عمل به خب؛ثانويواقعي  جعل حكم  :احتمال دوم

  . يعني به عنوان ثانوي مستحب است كند،  بر آن صدق مي»بلغ عن النبي ثواب عليه«عنوان 
  . ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط :احتمال سوم

 ،است نه به اين عنوان كه آن فعل داراي مصلحت و ثواب ،جعل ثواب براي عمل به خبر ضعيف: احتمال چهارم
  .بلكه براي تشويق بندگان به عمل به حكم عقل به حسن احتياط

جعل  ،اين اخباراز  استفاده كرد كه  را سنن  تسامح در ادلة  قاعدة،توان از اخبار من بلغ فقط در صورتي مي. 4
  .حجيت براي خبر ضعيفي كه در مورد مستحبات و مكروهات وارد شده است، استظهار شود

   


